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در شماره نخســت این یادداشــت به دو صورت مهم از انرژی که 
روزی زمین، انســان ها و کشــورها از آن بهره می برند، اشاره کردم. 
یکی انرژی فســیلی بود که با نفت و گاز و زغال ســنگ شناخته می شود و 
دیگری انرژی هســته ای. در آن یادداشــت نوشتم که این دو چه هستند و 
چه مزایا و معایبی دارند. حال در این یادداشت به صورت های دیگر انرژی 

خواهم پرداخت.

 انرژی خورشیدی
اگر از قدیمی ها، کسانی که امروز بالای ۸۰ سال دارند، بپرسید، قدیم که 
برق نبود، زندگی چطور بود، پاسخ خواهند داد که برق نبود، اما خورشید 
بود. خورشــید ما ستاره ای اســت در میان ۴۰۰ میلیارد ستاره در کهکشان 
راه شیری که در کمتر از پنج میلیارد سال پیش پدید آمد و از دل آن ابری 
که خورشــید زاده شــد، ســیاره ها از جمله زمین پدید آمدند. زمین با نور 
خورشید جان گرفت و حیات در آن خوش درخشید. آدمی هنوز صدسال 
نیســت که می داند چرا خورشید می درخشــد و هزار سال است که از نور 
خورشید بهره می برد. خورشــید سبب بقای ماست و اگر نباشد، زیست از 
میان خواهد رفت. تا مدت ها آدمی از نور خورشید استفاده می کرد و چند 
دهه پیش بود که دریافت می توان از نور خورشید برق تولید کرد. اندیشه 
استفاده از نور خورشید برای تولید انرژی جدید نیست اما فناوری آن نسبتا 
نوپاست. تولید برق از خورشید در چند دهه گذشته در کل دنیا مورد توجه 
قرار گرفت و فناوری های اصلی آن که صفحات خورشــیدی است بسیار 
توسعه یافت. می توان در میان تنوع چشمگیر پنل های خورشیدی، آنها را 
به دو دسته بخش بندی کرد؛ یکی پنل های فوتوولتائیک یا پی وی و دیگری 
ســامانه های انرژی خورشــیدی متمرکز که به آن ســی اس پی می گویند. 
انرژی خورشــیدی مثل هر انرژی دیگری مزایایی دارد. نخست اینکه منشأ 
آن یعنی خورشــید رایگان اســت و تمام نشــدنی. دیگر اینکه تجدیدپذیر 
اســت. خوبی دیگر آن هزینه پایین راه اندازی و عملیاتی کردن آن اســت. 
نور هم که رایگان است. امروزه افراد به راحتی می توانند در خانه هایشان 
یا در محل کار پنل یا صفحات خورشــیدی نصب کنند. بگذارید یک مثال 
ســاده بزنیــم. ایران امروزه چند هــزار مگاوات کمبود تولیــد برق دارد و 
همین کمبود ســبب قطع برق سرتاسری شــده است. اگر از ۱۰ سال پیش 
نهادها ســاختمان ها را وادار و همراهی می کردند که در ساختمان ها پنل 
خورشیدی نصب کنند، امروزه هم خاموشی کمتر بود و هم فشار بار روی 
بخــش دولتی برق کمتر بود. لازم اســت این نکته را یادآور شــوم که این 
اســتدلال که ایران نفت دارد یا گاز دارد یا سرزمین آفتاب گیری است،  پس 
نیاز نیســت نیروگاه هسته ای داشته باشــد، از اساس استدلالی نادرست و 
غیرفنی اســت؛ این دو نیرو دو چیز متفاوت انــد و ایران به همه نیاز دارد. 
اما اینکه باید از انرژی خورشیدی بیشتر استفاده کند، حرف حساب است. 
از ایرادهای اصلی انرژی خورشــید وابستگی آن به روز و شب است و اگر 
بخواهیم در شــب هم از آن بهره بگیریم، باید ذخیره ســازی کنیم. انرژی 
خورشــید به منظور تأمین برق مقیاس بالا، به زمین های بزرگی نیاز دارد و 
برخی بر این باورند که نباید مســاحت زیادی را صرف احداث هزاران پنل 
خورشــیدی کرد. مشــکل دیگر در راندمان پایین است و مشکل اساسی تر 
آن،  به ویــژه در عصــر کنونی، وابســتگی این نوع از انــرژی به باتری های 
لیتیومی یا انواع دیگر باتری های ساخته شــده از عنصرهای کلیدی است 
که فرایند مهندسی پیچیده ای است. به ویژه اینکه باتری های لیتیومی نسل 
جدید برای کشــورهایی همچون ایران تحریم است. یک معضل دیگر هم 
پســماند پنل ها پس از زمانی اســت که باید تعویض شــوند. هم در حین 
ساخت و هم درون پنل های خورشیدی مواد سمی وجود دارد و نمی شود 

آنها را در طبیعت رها کرد.

انرژی باد
شــاید دیگر امروز که بچه ها موبایل به دســت شــده اند و با وســایل 
این چنینی بازی می کنند، متأســفانه کمتر دیده باشید که کودکان با فرفره 
بازی کنند. اما تا همین چند دهه پیش، یکی از ســرگرمی ها ساخت فرفره 
بود. کودکان با روزنامه فرفره می ساختند و در کوچه ها می دویدند. فرفره 
هم می چرخید. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم که در حیاط می نشســتند و 
نه آپارتمان، یک بادبزن حصیری داشتند که با آن خودشان را باد می زدند. 
اینها ســاده ترین مثال هایی بود که نشان می داد می توان از باد برای انجام 
کار اســتفاده کــرد. آن فرفره ها تبدیل به توربین های بادی شــدند که اگر 
در جاده شــمال و اســتان گیلان از منجیل رد شوید تعداد زیادی از آنها را 
خواهید دید. انســان از باد برای پرواز و کشتیرانی بسیار بهره برده است و 
هنــوز هم انواع کاربردها در زندگی روزمره وجود دارد؛ اما اندیشــه تولید 
برق از باد چندان قدیمی نیست. وسیله ای که انرژی جنبشی باد را به برق 
تبدیل می کند، توربین بادی نام دارد. باد پره ها را می چرخاند و باید سرعت 
گردش پره ها ثابت باشــد. از چرخش پره در نهایت برق تولید می شــود. 
انرژی باد مزایــای زیادی دارد، از جمله اینکه پــاک و تجدیدپذیر و بدون 
انتشــار گازهای گلخانه ای اســت. ماده اولیه آن یعنی بــاد به رایگان در 
مناطق بادخیز وجــود دارد. زمین هایی که در آن توربین بادی وجود دارد 
می تواند کاربری دوگانه هم، از جمله کشــاورزی داشته باشد. از ایرادهای 
آن هم می توان به وابســتگی اش به باد اشاره کرد. باد نوزد، توربین بی کار 
می مانــد. اگر بخواهیم از انرژی باد در زمانی که باد نمی وزد بهره بگیریم 
نیازمند ســامانه ذخیره سازی هستیم. همچنین این توربین ها حیات وحش 
را دچارِ مخاطــره می کنند، به ویژه فضای پرندگان را. در مدل های قدیمی 
ســروصدا هم یکــی از معایب این توربین ها بود. بــه آن زمینی که در آن 
ده ها و صدها توربین نصب شــده، اصطلاحا مزارع بادی می گویند که در 
کنار ســاحل یا دریا هستند. امروزه فناوری به سوی مزارع بادی فراساحلی 

رفته که هم زمین خشک را اشغال نکند و هم سروصدایش کمتر باشد.
   

باد و خورشید انرژی های خوبی هستند اما باید این حقیقت را بپذیریم 
که هر دو نامتمرکز هستند و هر دو وابسته به شرایط آب وهوایی. همچنین 
راندمانشــان هنوز چنگی به دل نمی زند و نمی توان با برق خورشــیدی و 
بادی نیــاز روزافزون صنعت را تأمین کرد. هرچنــد این دو نوع می توانند 
خودشان برق واحدهای منفرد صنعتی کوچک را تأمین کنند. ایران در کنار 
دیگر شکل های انرژی با داشتن مناطق بادخیز و آفتاب گیر، می تواند از این 
دو بهره ببرد. و باید این نکته را هم تأکید کنم که فناوری ســاخت توربین 
بادی یا فناوری پنل خورشــیدی، هر در ایران وجــود دارد؛ تنها چیزی که 
ســخت به آن محتاجیم، برنامه ریزی درست تولید و مدیریت منابع انرژی 
است. این یادداشت ادامه دارد. سه نوع منبع انرژی را معرفی خواهم کرد 

و در پایان، در یادداشت چهارم خواهم گفت مدیریت انرژی یعنی چه.

دیپلماسی در دست دانشوران
چگونه دانشگاه ها ابتکار عمل روابط بین الملل را در دست گرفته اند

از آنجا که مفهوم دیپلماســی علمی نسبتا جدید است، ولی نقش علم در 
دیپلماسی از سالیان قبل وجود داشته . امروزه، علم، فناوری و نوآوری برای 
درک روابط بین الملل حیاتی شــده  و بخش اساســی آن محسوب می شود. بنا بر 
تعریف، دیپلماسی علمی یک حوزه معمولا میان رشته ای است که بر ارتباط علوم 
اجتماعی و علوم انسانی در یک محیط علم و فناوری محور تأکید می کند. علی رغم 
وجود چندین ســاله دیپلماسی علمی در اشکال مختلف، این مفهوم در سال ۲۰۱۰  
به طور رسمی به عنوان یک حوزه متمایز در روابط بین الملل شناخته و معرفی شد. 
به موجب آن، باعث شــد رویکردی اتخاذ شــود که دانشگاهیان ابتکار عمل را به 
دست گرفته  تا با دیپلمات ها تعامل کرده  و از ظرفیت آنها برای ادغام نتایج علمی 
و داده ها در مذاکرات بین المللی اســتفاده کنند و خود را به عنوان یکی از بازیگران 
کلیــدی دیپلماتیک معرفی کننــد. همچنین اهمیت پرکردن شــکاف بین علم و 
دیپلماســی بــرای پرداختن به مشــترکات و چالش های جهانــی مانند تغییرات 
آب وهوایی، مهاجرت، سلامت عمومی، اهداف توسعه پایدار و فناوری های نوظهور 
مورد تأکید قرار گرفت. با وجود اینکه  در طول ســال ها ســاختار جهانی دانش تا 
حدودی تغییر کرده ، ولی کماکان  عمده تحقیقات ســطح بالا با بودجه های کلان 
بیشتر در دانشگاه های ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی متمرکز است. چین 
به عنوان یک قدرت برتر، چشــم انداز علمی جهان را تغییر داده و مراکز تحقیقاتی 
پیشرفته ای نیز در کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل، ترکیه، مالزی، ایران و هند فعال 
شــده اند. گزارش ها تعداد زیاد بازیگرانی را که اکنون در دیپلماســی علمی دخیل 
هستند، تصدیق کرده و شکاف بین دیپلماسی سنتی و سرعت تکامل علم را با توجه 
به اینکه علم و فناوری نقش محوری فزاینده ای در شــکل دادن به روابط خارجی 
دارد، به رسمیت می شناســد. در سال های اخیر، مشارکت سازمان های غیردولتی، 
آکادمی های علمی و بخش خصوصی در دیپلماسی علمی افزایش یافته است و 
شرکت های بزرگ از آن برای پیشبرد منافع خود بهره می برند. علاوه بر این، بر نقش 
رو به رشــد نگرانی های امنیــت ملی در همکاری های علمی تأکید می شــود  که 
نشــان دهنده تغییری نسبت به گذشته اســت؛ زیرا خطرات امنیتی همواره نقش 
اصلی را در افزایش تنش های جهانی بازی می کنند. در نتیجه، نیاز رو به رشدی به 
شناسایی اهداف و ایفای نقش مؤثر برای دانشمندان و دیپلمات ها برای مقابله با 
این خطرات وجود دارد. این امر نیاز به چارچوب های آموزشــی جدید، برای بهبود 
قابلیت ها و مهارت های دیپلمات ها، سیاســت گذاران و متخصصان، برای مدیریت 
مؤثر این چالش ها را برجســته می کنــد. به طور کلی دیپلماســی علمی ماهیت 
دوســویه دارد و چارچوبی را برای نشان دادن اینکه علم چگونه بر دیپلماسی تأثیر 
می گــذارد و چطور اولویت های دیپلماتیک بــر برنامه های علمی تأثیر می گذارند، 
مشــخص می کند. در نتیجه، به درک دقیق تری فراتر از تعاریف مرســوم نیاز دارد. 
همچنیــن، افزایش جنبش هــای مدنی، به ویــژه در مورد تغییــرات آب و هوایی، 
واکسن ها و...  ممکن است باعث ابزاری و سیاسی  کردن علم و ایجاد رقابت دائمی 
در فناوری شود  که خطرات و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین ضروری 
است که به این چالش ها توجه شود تا اطمینان حاصل شود که علم به جای تضاد، 

به عنوان یک محرک مثبت برای همکاری جهانی عمل می کند.
بر اســاس گزارش مرکز مطالعات بین الملل دانشــگاه علوم پو پاریس، امروزه  
تحقیقات علمی بســیار با ملاحظات روابط صنعتی و بین المللی مرتبط شــده و 
نیاز دیپلمات ها به اســتفاده از تخصص علمی در سیاست خارجی مشهود است. 
با این حال، آموزش ســنتی دیپلماتیک برای رسیدگی به این چالش ها ناکافی است 
و نیاز مبرمی به مدل های آموزشی نوآورانه و برنامه های درسی بین رشته ای برای 
آماده سازی دیپلمات ها، دانشــمندان و سیاست گذاران برای حرکت در چشم انداز 
تحول دیپلماسی علمی وجود دارد. برای مثال، سرفصل های دیپلماسی آب و هوا 
و محیط زیست  در چند دانشگاه نهادینه شده اند و اکنون جزء استاندارد برنامه های 
درسی دانشگاهی هستند. همچنین زیرشاخه های جدیدی در دیپلماسی علمی  در 
سال های اخیر ظهور کرده اند  که شــامل دیپلماسی بهداشت جهانی، دیپلماسی 
فضایی، دیپلماســی اقیانوســی و دیپلماســی فناوری هســتند  که همــه آنها به 
مطالعه و تخصص اختصاصی نیاز دارند. مســائل مهــم دیگری نیز در چارچوب 
دغدغه های جاری جهانی، از جمله حاکمیت فضاهای بین المللی مانند دریاهای 
آزاد، فضــای ماورای جو و قطب جنوب  که در معرض خطر هســتند، وجود دارد. 
علاوه بر این، مدیریت منابع طبیعی فرامرزی، به ویژه در مناطق مشــترک بین چند 
کشــور، چالش های مهمی را به همراه دارد. در نهایت، مســائل مشترک جهانی، 
از جملــه حفاظت از حیــات وحش و مدیریت منابــع آب، نیازمند توجه فوری در 
چارچوب دیپلماســی علمی است. بر اساس نظر پروفسور استفانی بالمه، در میان 
زیرشاخه های دیپلماسی علمی، دیپلماســی فناوری  نیاز به توجه خاصی دارد. از 
لحاظ تاریخی، سیاست خارجی مبتنی بر فناوری بر منافع دولتی متمرکز بوده و بر 
امنیت ملی و اولویت های اقتصادی تأکید دارد. با این حال، دامنه دیپلماسی فناوری 
به طور درخور توجهی گسترش یافته است و اکنون بخش خصوصی و سازمان های 
چندجانبه را به عنوان سهامداران کلیدی در مذاکرات جهانی دربر می گیرد و به تبع 
آن افزایش شــایان توجهی در ســرمایه گذاری تحقیق و توسعه بخش خصوصی 
صورت گرفته اســت. اتکای فزاینده ای به شــرکت های خصوصــی برای هدایت 
نوآوری های تکنولوژیکی و تحقیقات در سراسر صنایع دنیا وجود دارد. شرکت هایی 
ماننــد آمازون، متا، اپل، هوآوی و مایکروســافت اکنون بودجه ســالانه تحقیق و 
توسعه ای دارند که از بودجه بسیاری از کشورها پیشی گرفته است. به این ترتیب، 
برخی از شــرکت های خصوصی کنترل نامتناســبی بر فناوری های حیاتی در دنیا 
دارند. با این توضیح، توسعه هوش مصنوعی نیز به طور فزاینده ای در انحصار چند 
شرکت بزرگ قرار می گیرد  که تنوع تحقیقات را محدود کرده و باعث ایجاد وابستگی 
به زیرســاخت های سرمایه گذاری شده توسط شــرکت ها می شود. در پاسخ به این 
چالش ها، برخی کشــورهای توسعه یافته دیپلمات های فناوری را منصوب و دفاتر 
دیپلماتیک را در قطب های فناوری ایجاد کرده اند. به طور کلی، دیپلماسی علمی در 
سطوح مختلف و مرتبط با یکدیگر در سطوح ملی و با رعایت اصل تابعیت انجام 
می گیرد و باید بر منافع و حاکمیت مشــترک کشورها تمرکز داشته باشد. بازیگران 
کلیدی در دیپلماســی علمی شامل دانشمندان، دیپلمات ها، متخصصان، مدیران، 
سیاســت مداران و مشاوران علمی هستند. با وجود این تلاش ها و این شبکه جدید 
ارتباطات، نیاز فوری به هماهنگی مؤثرتر وجود دارد. در نتیجه، دیپلماسی علمی 
به عنوان ابزاری حیاتی برای اســتراتژی جهانی شناخته می شود و نیاز روزافزون به 
تلاش های هماهنگ کشورها بر دیپلماسی علمی احساس می شود. هدف، تقویت 
رابطه علم با سیاست خارجی و مسائل امنیتی است. برای دستیابی به این هدف، 
باید دیپلماســی علمی در سیاست خارجی قابل مشــاهده تر شده و از دیپلماسی 
پیشــرفته مبتنی بر شواهد علمی حمایت شــود. امروزه  دیپلماسی علمی از یک 
چارچوب مفهومی گذر کرده و به ابزاری حیاتی برای درک روابط بین المللی تبدیل 
شده است. از آنجایی که تنش های جهانی دائما تشدید می شود و بازیگران جدید، 
چشــم انداز دیپلماتیک را تغییر می دهند، نیاز به یک رویکرد متوازن که یکپارچگی 
تخصص علمی را حفظ کند و در عین حال دیپلماسی علمی را به طور استراتژیک 
در روابط خارجی لحاظ کند، بســیار ضروری به نظر می رسد. در نهایت، اصلی که 
باید همواره رعایت شــود، حفظ اعتبار و بی طرفی علم در عین حصول اطمینان از 

باقی ماندن آن به عنوان یک ستون مهم دیپلماسی است.
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 ما نیز همچون شما
نیمه شــب است و من نه اینکه بی خواب شــده باشم، نه. از غمی که امروز به 
جانــم خانه کرد و چندمیــن روز جنگی ناروا علیه ایران از جــان عزیزترمان آغاز 
شد، خواب از سرم پریده. امشــب کلاس برخط داشتم. شاگردانی که با جان ودل 
به آنها -در هر جایی که باشــم و در هر حال دشــوار، چه درگیر پروژه و جلسه و 
کار، آن چنان که دو ســال است، ســخت درگیر هستم و چه گرفتار روزمره- دانش 
می آموزم. گاهی از غنی سازی اورانیوم تا هسته سازی در دل ستارگان را برای شان 
دو ساعت تمام روایت می کنم. گاهی پیش آمده از من خواسته اند داستان زندگی 
دانشــمندی را روایت کنم و چون می دانســتم حوصله نمی کنند کتابی چند صد 
صفحــه ای را بخوانند، برای شــان زندگی امی نوتر و ماری کــوری و لیزه مایتنر و 
آلبرت اینشــتین و ابوریحان بیرونی و غیاث الدین جمشــید کاشــانی و ابوالوفای 
جوزجانی و پورســینا را علاوه بر کلاس درس، کامل روایت کرده ام. خاطرم هست 
که داســتان زندگی و زمانه و دستاوردهای ابوریحان را ناچار شدم تا پاسی از شبِ 
یک روز تعطیل بگویم تا بدانند روی شــانه های چه کســانی ایســتاده اند. بنا بود 
دختران پنجشنبه شــب که در بامدادش جنگ آغازید، تمرین های شــان را تحویل 
دهند. برای اینکه این دختران، این زنانِ ایران ســازِ فردا، بیش از پیش با کار گروهی 
همدل شوند، به هر سه نفر یک برگه از پرسش ها را می دهم و از آنا ن می خواهم 
ســه نفری حل کنند. اما امروز هر ۹ نفرشان بدون تمرین بودند. برایم عجیب بود. 
می دانســتم که نه از تنبلی و بازیگوشی اســت و نه از بلدنبودن. دلیلش هم این 
اســت که در گروه واتس اپی که من و این ۹ گنج میهن هستیم، می دیدم که وقت 
دارند. اما اینکه امشــب گفتند تمرین ها را حل نکرده اند، شــگفت زده شدم. روال 
و روشــی که از اســتادان خوبم آموخته ام، این اســت که از کوره در نروم. از آنها 
پرسیدم، دختران بگویید ببینم چرا امشب بدون تمرین آمده اید؟ کمی سربه سرشان 
گذاشــتم و گفتم نکند در گشــت وگذار بودید یا رفته بودید قله دماوند. یکی شان 
گفت: استاد، راستش را بگویم، دست  و دل هیچ کدام از ما به کار نمی رود. منتظر 
چنین جوابی بودم و دوســت داشتم بیشتر بشنوم. روال کارشان این طور است که 
تمرین های شــان را همگی با هم حل می کنند و چون همیشــه به قول خودشان 
آنلاین هستند، همیشه با هم در تماس اند. قرار بود روز قبل از کلاس هم تمرین ها 
را حل کنند؛ اما بحث و گفت وگوهای شــان به سمت وســوی سیاســت و اقتصاد 
رفته و هرکدام بخشــی از اخبار ناامیدکننده را که در خانه های شــان می شنوند و 
به احتمال زیاد محصول شــبکه های خبری داخلی و خارجی اســت، به دیگری 
گفته و ســبب شده تا دســت  و دل شــان به کار نرود. یکی می گفت مذاکرات به 
نتیجه نمی رسد و بیچاره می شــویم و دیگری می گفت دیگر نمی تواند به آمریکا 
برود و درس بخواند. دیگری می گفت پدرش گفته وضعیت بیزینس کارخانه اش 
بحرانی خواهد شد و... . من حرف های شان را شنیدم و در دل خودم گفتم، بدا به 
حال ما که قلب های کوچک دلبندان ما باید ســنگینی این روزگار سخت را حس 
کنــد. بدا به حال ما که فرزندان ما نگران مذاکرات و تصمیم ترامپ و فشــارهای 
اقتصادی بر خانواده های شــان هســتند. آن شــب به دختران گفتم، هیچ ایرادی 
ندارد. آدمی گاهی دســت   و دلش به کار نمی رود، گاهی خســته می شود، گاهی 
دلتنگ و پریشان خاطر می شود. اما نکته مهمی را هم یادآوری کردم. به آنها گفتم 
خیال نکنید امروز که دبیرســتانی هستید، آموزگاران شما در مدرسه بی دغدغه و 
بی غم هســتند و فردا در دانشگاه، استادان شما. آنها هزار جور فکر و خیال و غم 
دارند. مشکلات اقتصادی فصل مشترک همه ما و آموزگاران تان است. اما هر کس 
به تنهایی باری از مشــکلات دیگر را هم به دوش می کشد. برای شان مثال زدم که 
من هم در خانه با همســرم هزار فکر و خیال دارم. در کنار مادرم درگیر پرونده ای 
هســتیم که غده  چرکین فساد و بی عدالتی است. بدون اینکه نام ببرم، گفتم یکی 
از آموزگاران خوب شما هم اکنون درگیر بیماری سرطان همسرش است. هرکس 
در هر جایی که هست، درگیر مشکلاتی است و در مقیاسی بزرگ تر کشورمان ایران 
ســخت درگیر دردهای جانکاه است. به آنها گفتم حق داریم گاهی خسته شویم 
و گاهی برنجیم. گاهی دلشــوره بگیریم و گاهی دلواپس شــویم؛ اما نباید دلسرد 
شــویم و رها کنیم. نباید ترس بر توان ما غلبه  طولانی داشــته باشد و نباید از یاد 
ببریم که پیشــینیان ما نیز در روزهای بسیار دشــوار از پا ننشسته اند. ما نیز نباید از 
پا بنشــینیم؛ زیرا از پا درآمدن و از پا نشستن ما آرزوی قلبی دشمنان بدسگال این 
سرزمین اســت. آن شب و آن گفت وگو تمام شد. خاطرم آمد روزی استاد یکی از 
درس های پیشرفته ما، در آزمایشگاهش در جایی، برای ما دو ساعت و بلکه بیشتر 
از رسالت ما درباره کشور گفت. برای مان گفت که چرا به ایران بازگشت و تعریف 
کرد که چه دشــواری هایی را کشیده و چگونه با استخوان جان خویش، ستون به 
ســقف دانش در ایران زده است. حرف های آن روز استادم که هنوز هم این بخت 
بلنــد را دارم در دوره پیری اش از او بیامــوزم، حتی وقتی که با هم تخته نرد بازی 
می کنیم، چنان بر من اثر کرده که هرگز از یادم نمی رود. پس از آن شب و شنیدن 
حرف های ۹ دختر ایران ســاز و گفتن برخــی یادآوری ها، به آنها گفتم معادلات و 
محاســبات را رها کنید. مثلثات کروی و اخترفیزیک ســتاره ای را کناری بگذارید و 
درباره آنچه امشب با هم گفتیم و شنیدیم، با یکدیگر تبادل نظر کنید. سه روز بعد 
دیدم دوباره جــان گرفته اند و جواب تمرین ها را فرســتاده اند، درحالی که در دل 
جنگی ناروا و تحمیلی بودیم. یکی شان هم نوشته: به آفتاب سلامی دوباره کنیم. 
کوره دلم گرم شــد. این داستان را برای یکی از دوســتانم که آموزگاری در جایی 
دور اما پرافتخار ایران اســت، تعریف کــردم. او گفت که خودش هم درگیر چنین 
دلسردی های غم افزای شاگردانش است. او هم از من خواست روایت این داستان 
را در روزنامه «شــرق» بنویسم. شاید آنچه میان من و این ۹ سرمایه ایران گذشت، 
برای بســیاری از آموزگاران و اســتادان و مهندســان و کارآفرین ها و هزاران پرمار 
(پِرمار برابر فارسی والدین است) پیش آمده باشد و خواندن این نوشته برای شان 
مفید باشد. من هم حالا در دل روزهای جنگی که آغاز شده و نهاد ایران را نشانه 
رفته، در جایی دور از محل کارم و خانه ام و جاهایی که دلم پیش آنجا گیر کرده، 
دل نگرانم، اما کماکان در خاک پاک ایران، درحالی که دل نگرانی های بزرگی دارم، 

امیدهای سترگی هم دارم و این نوشته را با همگان به اشتراک می گذارم.

 میراثی از درخشش علمی
بیایید در زمان ســفر کنیم و به گذشته های دور برویم، نه فقط چند سال و چند 
دهه. بیایید در تاریخ به ســده های دور ســفر کنیم؛ دورانی که به قول سیدجواد 
طباطبایی، اندیشــمند ارجمند ایرانشــهری، ما کشــور بودیم زمانی که کشور در 
جهان معنا نداشــت و ما ملت بودیم زمانی که ملت بــه معنای Nation وجود 
نداشت. در تاریخ تمدنی جهان برخی کشورها بسیار نوپا و نوبه پاخاسته اند. البته 
این نوبه پاخاســتگی الزاما چیز بدی نیست؛ اما کهن  بودنِ همراه با پیشینه تمدنی 
مزیت و افتخار است. در جهان ما سه کشور مصر و چین و ایران از کهن ترین هایند. 
اروپــا هــم تاریخ کهنــی دارد، اما تاریخ به معنــای بازه زمانی محدودشــده که 
مفهوم دولت-ملت یا دولت- نفان (نفان برابر فارســی ملت و ترجمه درست تر 
Nation اســت) را فقط شــامل شــود، به  اندازه ایران ندارد. فریدون مجلســی، 
دیپلمات عالی رتبه روزگار پیشــین ایران، مقایسه جالبی از تاریخ اروپا و ایران دارد. 
هر دو تاریخ هایی پر از جنگ و خون ریزی و فرازوفرود و ســقوط و برآمدن دارند و 
درعین حال هر دو تاریخی از شــعر و ادبیات. در ایران ادبیات به یک مسیر رفت و 
در اروپا مســیر دیگر. بسیاری از کشورها هیچ کدام از این دو را ندارند. نه آن تاریخ 
جنگ ها را که خیلی وقت ها تاریخ رشــادت ها و دلاوری ها اســت و نه آن پیشینه 
ادبی و فرهنگی و تمدنی را. برای همین اســت که نه جای دوردســت، بلکه در 
همین همســایگی خودمان کشــورهایی را می بینیم که به زور و با پول و البته با 
بهره جســتن از فرصت به دست آمده از انزوای ایران، می خواهند از فرش و بادگیر 
گرفته تا زعفران و پســته را به نام خود بزنند. دربــاره ایران برای تان می گفتم که 
کشوری هستیم صاحب نام و خوش نام. اگرچه این روزها ترامپ نام کشور ما را در 
ردیف کشــورهای رده پایین قرار داده و گفته ایرانی ها را ممنوع  کرده تا به آمریکا 
ســفر کنند. اگرچه او در دل این جنگ تأسیســات غنی ســازی ما را برخلاف تمام 
قوانیــن بین المللی و قوانین آژانس هدف قرار داد، اما دلبندانم، شــما بدانید که 
این رفتارهای سخیف متعلق به جهان سیاست است. و این تنش ها و توهین های 
سیاســی که بخشــی از آن محصول بی تدبیری، بی عقلــی و بی درایتی داخلی و 
بخشــی از آن محصول کینه توزی و بدســگالی دشــمنان داخلی و خارجی ایران 
اســت، مانند غباری است که روی سنگ درخشــان ایران نشسته. دل قوی دارید 
که دور نیســت و دیر نیســت زمانی که این غبار پاک شــود. اگرچه وقایع سیاسی 
تأثیرات تلخ و ســختی بر زندگی و روان ما می گذارد؛ از ارزشــمندی ما نمی کاهد. 
حتی این تجاوز آشکار اسرائیل که گویی افسار پاره کرده، هم با تمام سختی هایی 
کــه به ما تحمیــل خواهد کرد، خواهد گذشــت. ایران و ایرانی هــا در گذر تاریخ 
روزهای تلخ و شیرین بسیار داشته اند. زمانی نخستین دولت-نفان را در جهان ما 
داشتیم که همان تأسیس امپراتوری هخامنشی بود. زمانی دانشمندان یونانی به 
ایران می آمدند و چرخ کج مدار ســبب شــد که زمانی اسکندر بیاید و بتازد، تازیان 
بیایند و کتاب ســوزی کنند و ســیه روزی به بار آورند و زمانی مغول بیاید و جوی 
خون راه بیندازد. اگرچه در جهان سیاســت بارها زمین خورده ایم و برخاسته ایم، 
اما ایرانی ها هرگز دلســرد نشده اند و حتی اگر ســال ها و دهه ها سکوت کرده اند 
و خمیده شــده اند، اما نــور امید هرگز کامل از میان نرفته دیگر بار برخاســته اند. 
یک بار به شمشــیر نادر و یک بار به تدبیر امیرکبیر و یک بار به درایت اکبر اعتماد و 
هم نســلان او. در دل تمام این چند هزار ســال، ما میراثی سترگ داریم، میراثی از 
درخشش دانشــی. ایران زمانی در خط مقدم تولید دانش در جهان بود. فقط ما 
ایرانی هــا نبودیم، اما ما بودیم و پررنگ هم بودیم. دوره ای بود که چند ســده به 
درازا هم کشــید و از آن با نام عمومی «دوره طلایی تمدن اسلامی» نام می برند، 
اما عنوان درســت تر آن «شکوفایی دانشی ایران در دوره اسلامی» است. در تاریخ 
ما نام های درخشــان بســیارند. فقط در حوزه ریاضیات و فیزیک و اخترشناســی، 
نگاهی به کتاب های ابوالقاســم قربانی بیندازید تا دریابید چه نامدارانی داشتیم. 
نام هایی که همه ما شنیده ایم، جملگی برای همیشه، نه فقط از مفاخر و مشاهیر 
ما به شــمار می روند، بلکه نامشان انگیزه پیشرفت اســت. دانشگاه های اروپایی 
توانسته اند سنت و اندیشــه ای را در ذهن دانشجویان شان نهادینه کنند و آن هم 
شعله ورشــدن این حس اســت که دانشجویان و اســتادان امروز ادامه دهندگان 
ســنت علمی پیشــینیان خود هســتند. این موضوع برای ما ایرانی ها هم صدق 
می کنــد. دختران ریاضی دان مــا می توانند خود را ادامه دهنــده راه خوارزمی تا 
مریم میرزاخانی بدانند. اگر ما ایرانی ها پورســینا را شاه پزشکان بدانیم، راه دوری 
نرفته ایم. اگرچه کتاب «قانون در طب» او امروز کتاب درسی نیست و کتابی برای 

تاریخ علم پزشــکی به شــمار می رود، اما او چند 
پله ایران و ایرانی را بالاتر برده است و دانشجویان 
پزشکی ما در هر حالی، چه روزگار خوش و ثروت، 
چــه روزگار تلــخ و تحریم و جنــگ، می توانند در 
قلبشــان چراغی را که پورسینا روشن کرده، روشن 
نگــه  دارند. آری، ما نیز مانند اروپایی ها که خود را 
روی شانه های گالیله و کپرنیک و فروید و هُکینگ 
و بســیاری دیگر می دانند، کم نداریم دانشمندانی 
که روی شــانه های آنان بایستیم. اگر در غرب تیکو 
براهه رصدخانه ای بنا کرد و بسیار خوش درخشید، 
در ایــران هم زمانی بــود کــه خواجه نصیرالدین 
رصدخانه هــای  پیشــروترین  از  یکــی  طوســی 
زمانه اش را ســاخت. رصدخانه ای که عده زیادی 
را جذب کرد و دســتاوردهای درخشــانی داشت. 
نظیــر همین کار را غیاث الدین جمشــید کاشــانی 
انجام داد. اینها درختــان تنومند باغ دانش ایران 
بودند و در این باغ تــا دلتان بخواهد گل ها معطر 
اســت که در زمانه های گوناگون ایران روییده اند. 
بنابراین تاریخ ما گواه آن اســت که هرچند گاهی 
کم و ســخت و گاهی بسیار و آســان، هم دانش 

تولید  و هم دانشــمند تربیت کرده ایم. بنابراین اگر آگاه باشیم که مستقل از وقایع 
روزمره، ادامه دهندگان راه کســانی هســتیم که برای ایران و برای دانش جهانی 
و برای فرهنگ انسانی کوشــیده اند و خود را جزئی از خانواده بزرگ فرهیختگان 
ایــران بدانیم، هرگز اجازه نخواهیم داد کوره دلمان برای زمانی بس دراز ســرد و 
خاموش باشــد؛ زیرا در قبال بالندگی خودمان و هم شکوفایی ایران مان احساس 

مسئولیت خواهیم کرد.

 طنین تاب آوری پیشینیان ما
درباره زندگی دانشــمندان دو تصور نادرســت وجــود دارد: یکی اینکه گمان 
می کنند دانشــوری و دانش پیشــگی امری از جنس «پدر روحانی» بودن اســت و 
بــه منبع غیبی متصل. در عصر مدرنی که مــا زندگی می کنیم، چنین چیزی معنا 
ندارد. دانشــوری نوعی پیشــه اســت و مســیر مشــخص و اهداف معینی دارد. 
دانشــوران و دانشمندان هم افرادی هســتند با خوبی ها و بدی های خودشان، با 
ضعف ها و قوت های خودشــان. اما جنس کارشان چنان است که سخت به روند 
کلی یک کشــور گره  خورده است. دیگر تصویر هم تصور بی غم و بی مشکل بودن 
دانشــمندان اســت، چنان  که فراغت دارند و در نهایت آســودگی خیال مشغول 
کار پژوهشــی اند. ارائه تصویری از رفاه اجتماعی و خدمات آموزشــی و امکانات 
به شکل بزرگ مقیاس درســت است. برای نمونه می توان گفت دانشگران ایرانی 
در مقایســه با دانشــگران اروپای غربی و کشــورهای اســکاندیناوی و آمریکای 
شــمالی، از حقوق بســیار کمتری برخوردارند، چندین برابر بیشتر درگیر مشکلات 
ساختاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هستند، از خدمات مالی و رفاهی و پژوهشی 
به مراتــب کمتری برخوردارند، دغدغــه مالی به مراتب بیشــتری دارند و چندین 
مورد دیگر. کشــورهایی هم هســتند که وضع شــان به مراتب از ما بدتر است. اما 
در تمام کشــورها، تمام دانشمندان و دانشگران درگیر مشکلات شخصی و گاهی 
درگیر مشکلات سیاسی-اجتماعی هستند. حال پرسش این است که فردبه فرد ما 
که هم مشــکلات شخصی داریم و هم مشــکلات بزرگ مقیاس، باید چگونه تاب 
بیاوریم؟ یکی از راه هایی که بر تاب آوری ما، چه به شــکل فردی و چه به شــکل 
جمعی می افزاید، آموختن تاب آوری از دانشــمندان پیشــین خودمان است. حال 

بگذارید چندین مثال بزنم.
 پورســینا، یکی از آن دانشــمندانی اســت که بخش زیادی از زندگی اش در 
فرازوفرود گذشت. اساسا زمانه ای که او می زیست، زمانه دشواری ها بود. او ناچار 
شــد بارها تغییر مکان را به جان بخرد. اگرچه جوانی اش تا حدی در رفاهی بود 
که پــدر و مادرش برایش فراهم ســاخته بودند، امــا در دوره بالندگی و پختگی 
بارها با ســفر و فرار و زندان روبه رو شــد. او عمری بلند نداشــت و در دل همین 
روزهای ســختی که داشت سخت به کار پژوهشی  و درمانی اش پرداخت. یکی از 
زیباترین تصاویری که دوســت دارم برایتان روایت کنم، دوره ای است که نویسنده 
شهیر مصری، یوسف زیدان، از دوره چندماهه  زندانی شدن پورسینا روایت می کند. 
پورســینا را به زندان افکندند و او در زندان هم مشغول نوشتن کتاب بود و هم به 
مداوای زندان بان ها می پرداخت. نه اینکه اندوهگین زندگی و زمانه اش نباشد، نه 
اینکه غصه دار دشــواری هایی که بر او تحمیل شده بود نباشد؛ اما او آموخته بود 
که سنگ زیرین آسیا باشد. آموخته بود رسالتی را که باور دارد به سرانجام برساند. 
در همان دوره ای که در زندان بود، پری ســیمایی با نام مهتاب را هم به شاگردی 
پذیرفت و او را برای پزشک شدن تربیت کرد. اینکه شخصیت مهتاب واقعی است 
یا زاده خیال مهم نیســت؛ مهــم منش و روش پورســینا در زمانه زندان و جنگ 
بوده اســت. همان چیزی که ما نیز گرفتارش هستیم؛ زندانِ نبود امکانات و جنگ 
نظامی و اقتصادی که ترکش هایش بر مردم اصابت می کند. اما پورسینا تاب آورد 

و در دل تاب آوری اش شگفتی آفرید.
 خواجه  نصیر هم از دیگر ســتارگان درخشــان اســت که در زمانه ای سخت 
می زیست. ایران به دست مغولان، این قوم بی آداب و نزاکت، تسخیر شده بود. بد 
نیست بدانید که خواجه نصیرالدین طوســی در حدود سده ۱۳م. زندگی می کرد، 
یعنی در حدود ۳۰۰ ســال پیش از نوزایی اروپا، یعنی در قرون  وســطای اروپا. در 
ایران آن زمان یورش مغول وحشی سبب ویرانی شهرها و مراکز علمی و فرهنگی 
شــده بود. شرایط برای دانشوران ایران بسیار سخت شده بود. او تا پیش از یورش 
مغول در خدمت خاندان های محلی بود اما بعد از مغول ناچار شد با هلاکوخان 

همکاری کند. منطق درخشــان او در این همکاری حفظ ایران و انســجام آن بود؛ 
حفــظ آنچه مانده بود. او مردی دانا بود که توانســت مغــول را رام و تربیت کند 
و از او برای پیشــبرد اهداف علمی کشــور بهره گیرد که رصدخانه مراغه یکی از 
آنها ســت. تصور کنید او با چه دشواری هایی روبه رو بوده است. برخی از ایرانی ها 
از ســر غرور و غیرت خواهان تیغ کشیدن علیه مغول ها بودند، درحالی که خواجه 
می دانســت وقتش نرسیده. از سوی دیگر گویی در سرزمین زرخیز ایران گرد مرگ 
پاشــیده بودند و افســردگی بر همگان چیره بــود و او باید نیــروی محرکه  دیگر 
دانشــوران هم می شــد. در نهایت او بخش مهمی از عمر شــریفش را در فشار 
مغول سپری کرد و سیاست کرد و در همان زمان کارهای درخشانی را به سرانجام 

رساند. آری او از تاب آوری بالایی برخوردار بود.
 دانشــمند درخشــان بعدی ما غیاث الدین جمشید کاشــانی است. پیش از 
آنکه درباره جمشید کاشانی چند خطی بگویم، از شما دعوت می کنم در روزنامه 
شــرق درباره اش بخوانید. مدت ها پیش من و همکارانم در صفحه علم «شرق» 
مقالــه ای بلندبالا با عنوان «نابغــه ای ناتمام و نامیرا» چــاپ کردیم. برای اینکه 
بزرگی این دانشــمند را بدانید، اجازه دهید داســتانی را نقل کنیم. برای مسئله ای 
ریاضی که فراخوان داده بودند، اویلر راه حلی فرســتاد اما نام خودش را ننوشت. 
داور راه حــل را دیــد و گفت این راه حل برای اویلر اســت. از او پرســیدند از کجا 
فهمیدی؟ پاســخ داد من شــیر را از ســرپنجه اش شناختم. این داســتان درباره 
غیاث الدین جمشــید کاشانی هم صدق می کند. شــیری است که از سرپنجه اش 
می توان او را شــناخت. اما زندگی اش در آرامش و خوشــی نبود. غیاث الدین یک 
ســده پس از خواجه نصیــر بود؛ زمانه ای که حکومت هــا می آمدند و می رفتند و 
ایران هنوز ســنگینی یورش مغول را حس می کرد. ایرانــی که غیاث الدین در آن 
می زیســت و کار می کرد، دیگــر آن ایران نبود که در اوج بــود. او ناچار بود برای 
کارهای پژوهشــی اش به ســمرقند برود و در دل کوهی از مشــکلات شخصی و 
سیاسی، شاهکارها آفرید که ساخت رصدخانه یکی از آنهاست. برای اینکه بیشتر 
درباره زمانه دشوار او بدانید، خوب است به کتاب «از سمرقند به کاشان» نگاهی 
بیندازید. جمشــید کاشانی در آن نامه هایی به پدرش نوشته و از دشواری هایی که 

گریبانش را گرفته بود گفته است.
 ابوریحان بیرونی، دیگر ستاره شباهنگ آسمان دانش در ایران است. بخشی 
از زمانه  زیســتی او هم دوره با پورسینا بود. ابوریحان بیرونی در جایی به دنیا آمد 
کــه درواقــع در قلمرو ایران بزرگ فرهنگی اســت. آن دوره حمــلات غزنویان و 
دیگر سلســله ها زیاد بود. او هم ناچار و متأثــر از این فضای بلازده بود. ابوریحان 
پشتکاری شگرف داشت و از اخترشناسی تا جغرافیا را پژوهش می کرد. اما در دل 
مشکلات و حتی شاید بتوان گفت گاهی آوارگی ها، ابوریحان به هند رفت و بسیار 
آموخت. شــعاع زمین را با دقتی ستودنی در زمانی اندازه گرفت که نه روی زمین 
آرامشــی مثال زدنی برقرار و نه در دست آن مرد بزرگ ابزارهای پیشرفته امروزی 
بود. اما او دل به دانش سپرد و درنهایت نه تنها شعاع زمین را اندازه گرفت، بلکه 

کتاب هایی درجه یک و ماندگار نوشت.
 یکی دیگر از دانشمندان نامور کشورمان که نامش در هر کتاب تاریخ ریاضی 
می درخشــد، عمر خیام اســت. همان کســی که با تک بیت  یا دوبیتی های نابش 
شناخته می شود؛ اما یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان تمام دوران است. زمانه خیام 
در نیشــابور چندان دوره آرامی نبود. از یک سو ناآرامی های سیاسی بود و از سوی 
دیگر کوته نظری ها. اما این خیام بود که توانســت در دل جنگ، دانش خلق کند و 

در دل آشوب، اشعار ماندگار فلسفی.
 تا اینجا از دانشمندان نامدار در زمان های پیشین مثال زدم که همگی ایرانی 
بودند. حال اجازه دهید کمی پا را فراتر بگذارم و از دانشمندان جهان بگویم. هم 
جنگ جهانی اول و هم جنگ جهانی دوم تأثیرات شــگرفی بر دانشوران داشت. 
در جنگ جهانی اول برخی دانشــمندان کشته شدند و برخی با مشکلاتی بزرگ 
دست به گریبان شــدند. برخی دیگر ناچار به جبهه ها روانه شدند و در دل جنگ 
درگیر حل معادلات نســبیت اینشــتین بودند. برخی از دانشمندان به میل خود 
عازم جبهه ها شــدند و برخی دیگر از ســر اجبار. اما در هر حــال تاب آوردند تا 
روزهای سخت جنگ و ســختی پس  از آن سپری شود. پس از جنگ اروپا ویران 
شــده بود و باید در دل آن ویرانی تاب می آوردند تا امروز به این درخشش علمی 
برســند و مراکزی همچون ســرن در دل قاره اروپا باشــد. در گوشه دیگر زمین، 

در ژاپن که خودشــان از آن با عنوان ســرزمین آفتاب یاد می کنند، وضعیت پس 
از جنــگ جهانی دوم پیچیده و دشــوار بود. ژاپن در پی دو بمب هســته ای که 
هیروشــیما و ناگازاکی را با خاک یکسان کرد، تسلیم بی قیدوشرط شد. چیزی که 
برایشــان طعم مرگ می داد. شاید بد نباشد از زبان یکی از ریاضی دانان ژاپنی که 
موفق شده بود تا حدی به حل آخرین قضیه فرما نزدیک شود، شرایط آن روزگار 
استادان ژاپنی و تاب آوری شان را بازگو کنم. او می گوید در جایی خانه اجاره کرده 
بود که از نزدیکی اش ترن رد می شــد و سبب می شد صبح زود از خواب برخیزد 
تا دوباره پشــت میز بنشیند و به ریاضی بپردازد. او می گوید استادان ژاپنی کفش 
و لباس ساخت ژاپن را می پوشیدند تا از اقتصاد کشور حمایت کنند. برای آخرین 
مثــال اجازه دهید از ماکس پلانک بگویم. مردی که پایه گذار کوانتوم بود و برای 
کشــورش و فیزیک بسیار کوشــید. او در جنگ دو پســرش را از دست داد. یکی 
در جنگ و دیگری در یک محاکمه. شــاید اگر کس دیگــری بود همه چیز را رها 
می کرد؛ اما او تا روزی که زنده بود دست از دانش برنداشت. از این دست مثال ها 
حتی در ایران خودمان و در همین چند دهه پیش هم داشته ایم. یکی از استادان 
فیزیک که حالا بازنشســته اســت، تعریف می کرد که وقتی جنگ هشت ساله با 
عراق شروع شد و دانشگاه ها بسته شد، با یکی از همکارانش مینی بوسی را اجاره 
کردند و با آن به مسافرکشــی پرداختند. در دل تک تک این مثال ها درس هایی از 
تاب آوری است که باید بیاموزیم تا بتوانیم در روزهای سخت و روزهایی که گمان 
می کنیم تیر بلا از آســمان می بارد، دوام بیاوریم و پس از کمی تجدید قوا به راه 

پیش رو ادامه دهیم.

 واقعیت کنونی و مسیر پیش رو
حال باید به این پرسش اساســی پاسخ دهیم که در کجای جهان ایستاده ایم. 
واقعیت کنونی ما چیســت و مســیر پیش رو کدام اســت. پیش از پاســخ به این 
پرســش ها بایــد یک موضــوع مهم را روشــن کنیم. بــرای اینکه جــان کلام را 
بی کم وکاســت بگویم، نقل قولی درخشان را از شکسپیر وام می گیرم که می گوید: 
خیــال خوبی ها درمان بدی ها نیســت بلکه صدچندان بر زشــتی آنها می افزاید؛ 
بنابراین در نخســتین گام باید با واقعیت کنونی روبه رو شــویم. چند دهه تحریم 
و فشــار اقتصادی استخوان شــکن و بســیاری محدودیت های دیگر که همگی از 
آن آگاه هســتیم. اما مســیر پیش رو می تواند متفاوت باشــد و تفاوت آن بسته به 
اراده ما اســت. هیچ کشــوری بدون همت مردمانش و بدون خرد باشــندگانش 
ســاخته نشده اســت. واقعیت این است که در شرایط ســختی هستیم؛ اما مسیر 
پیش رو برای اینکه به توســعه ایران منتهی شــود، به عملکرد و عمل نکرد امروز 
ما بســتگی دارد. اگر ما اجازه دهیــم که رآکتور درون مان خاموش شــود، گویی 

چراغ های کشــوری را خاموش کرده ایــم؛ اما اگر 
تلاش کنیم در پس هر خاموشــی موتور درون مان 
بار دیگر برخیزیم و زمام امور را در دســت گیریم، 
هم به توســعه خودمان کمــک کرده ایم و هم به 
توسعه ایران. شــاید کسی بگوید توسعه خودمان 
چطور به توسعه کشــور منجر می شود؟ بگذارید 
پاســخ را از زبان آدام اســمیت بگویم. او در کتاب 
درخشــان ثروت ملل که به فارســی هم برگردان 
شــده، از نانوایی مثال می زند کــه فهمی ژرف از 
اقتصاد کلان و مفاهیم توسعه شهر و کشور ندارد؛ 
امــا آموخته که در نانوایی کوشــا باشــد و بتواند 
هر روز بهتــر از دیروز نان های بهتــری تولید کند. 
بنابراین مشتری هایش بیشــتر می شود، درآمدش 
بالاتر مــی رود، گردش مالی ای کــه ایجاد می کند 
بیشــتر خواهد شد و شــغل زایی هم خواهد کرد. 
نانوا کماکان از اقتصاد کلان و توســعه چیز زیادی 
نمی داند؛ اما ناخواســته به رونق اقتصادی کمک 
کرده اســت. یعنی حتی تلاش های ما در راستای 
پیشرفت فردی هم عامل جلوبرندگی کشور است. 
حال تصور کنید اگر دلســردی بــر جامعه علمی 

چیره شــود، چه پیامدهای تلخی برای امروز و فردای کشــور رقم خواهد خورد. 
وانگهــی نباید از نکته مهمی غافل شــویم. اگر امروز برخی مشــکلات را داریم، 
ناشی از کوتاهی یا خطای پیشینیان ما است. زمان هایی بوده که باید خرد جمعی 
و امید ملی در کشــور ســبب پیشبرد مســائل می شد، اما نشــد! و امروز تاوان آن 
اشتباه را نسلی پس می دهد که هیچ نقشی در پدیدآمدن مشکل نداشت و ندارد؛ 
اما حل مســئله بر دوش آنان اســت. حال اگر ما امروز دست از تلاش و کوشش 
بکشیم، درواقع نسل بعد را با مشکلاتی بزرگ تر رها کرده ایم و این رفتار به دور از 
توسعه یافتگی یا میل به آن است. جان کلام اینکه واقعیت کنونی هرچند مطلوب 
نیست اما ایران سرزمین شگفتی هاســت و می تواند به همت نسل جوان خود از 

این پیچ تند هم عبور کند.

 به آفتاب سلامی دوباره کنیم
محمدعلی اسلامی ندوشــن، این شــاهنامه پژوه و ایران شــناس نامور درباره 
ایران جمله ای ماندنی دارد که می گوید: رســالت ایران در این جهان تمام نشده 
و ایران بار دیگر از خاکســتر خود برخواهد خاســت؛ این یعنی ســلام دوباره ما 
به خورشــید ایران زمین. حال با این پرسش روبه رو هستیم: برای اینکه بار دیگر 
خودمــان و ایران مــان دلگرم و پابرجا شــویم، چه باید کنیــم و تاریخ علم چه 
راهکاری پیش پای ما می گذارد که شدنی و عملی است. نخستین کاری که باید 
بکنیم، تمرین هایمان را حل کنیم. حل تمرین کلید حل مســائل است. در کتاب 
گران ســنگ فیزیک کوانتومی ساکورایی،  در نســخه های قدیمی ترش، جمله ای 
فوق العــاده وجود داشــت که می گفت: اگر کســی کتابی را بخوانــد اما نتواند 
تمرین هایش را حل کند، هیچ چیز یاد نگرفته اســت. فراز و فرودهایی هم که با 
آن مواجه می شویم و ناچاریم برایش راهی پیدا کنیم، در واقع نوعی حل تمرین 
اســت. اگر امروز شــاگردان دلبند من بتوانند مغز خود را متمرکز کنند و در دل 
این توفان زدگی حل مسئله کنند، هرچند مسئله های فیزیک و اخترشناسی، فردا 
وقتی به جایگاهی رســیدند و با چالش و بحران روبه رو شدند، باز هم می توانند 
حل مســئله کنند. اگــر امروز بیاموزند که کار گروهی کنند و با هم حل مســئله 
کنند، فردا خواهند آموخت برای حل مشــکلات بزرگ تر فردی و کشوری هم با 
افراد صاحب صلاحیت مشورت و همکاری کنند. اجازه دهید درباره «توان حل 
مسئله» کمی بیشــتر بگویم. کارل پوپر، فیلسوف نامدار، جمله ای ماندگار دارد: 
زندگی سراسر حل مسئله است. حل مســئله توانایی است که باید در انسان ها 
پرورش پیدا کند. اگر افراد جامعه در خانه و مدرســه این طور تربیت شــوند که 
هر بحرانی،  از جنگ گرفته تا قطع برق و کمی آب و بیماری افراد خانواده و هر 
چیز دیگر را به شکل مسئله بنگرند و در پی حل آن برآیند، به مراتب کمتر دچار 
تشــویش و اضطراب می شوند. سوق دادن ذهن به ســمت حل مسئله مانع از 
این می شــود که به ورطه افسردگی یا «خیال خام» پروری برویم. سبب می شود 
آحاد جامعه از هیجان زدگی دور شــوند و تصمیم جمعی عقلانی بگیرند. حل 
مســئله در مغز فراینــدی را تقویت می کند که به آن «پاســخ بهینه» می گویند. 
یعنی در رویارویی با یک مشــکل هرچند نتوانیم پاسخ قطعی و کامل را بیابیم، 
اما مسئله را انکار نمی کنیم، بلکه نزدیک ترین راه حل و ممکن ترین راه حل را پیدا 
می کنیم. این موضوع در سیاســت هم رخنه کرده. سیاست مدار آرمانی حقایق 
را نمی بیند، بلکه فقط صدای درونی خودش را می شنود که باورهایش را تکرار 
می کند و آن باورها تبدیل به ســخنرانی های آتشــین می شود. اما سیاست مدار 
آشنا با حل مســئله می داند که باید بهینه ترین جواب را بیابد. چه بسا جواب آن 
چیزی نباشــد که مطلوب کامل باشد، اما داشــتن پاسخی تقریبی از بی پاسخی 
بهتر است. دومین چیزی که باید در خودمان (روی سخنم بیشتر با دانش آموزان 
و دانشــجویان اســت) بارور کنیم توان تفکر انتقادی اســت، کاری دشوار است 
اما ضروری. تفکر انتقادی داشــتن سبب می شود در روبه روشدن با سختی ها و 
مشــکلات و بحران ها، بتوانیم به موضوع از چند منظر بنگریم. نگاه چندوجهی 
به مسئله سبب می شود فرد احساس احاطه بر موضوع را داشته باشد و در پی 
راه حل باشد. حالا راه حل برای حل اصل مسئله یا راه حل برای رویارویی خودش 
با مســئله و اخذ تصمیم درســت. تفکر انتقادی ســبب می شــود از رفتارهای 
هیجانــی هم دور شــویم. برای نمونه، در همین جنــگ ۱۲روزه، برخی افراد به 
شــکل افراطی مواد غذایی همچون تن ماهی و ماکارونی را ذخیره کرده بودند. 
ممکن است برخی از ســر احتکار این کار را کنند. اما برخی هم بودند که تصور 
نادرستی داشــتند و خیال می کردند قحطی غذایی رخ خواهد داد و چون تفکر 
انتقادی نداشتند که بتوانند در مغزشان تحلیلی داشته باشند و مدل سازی کنند 
وضعیت را، حتی دقت نمی کردند که با خرید بی رویه خودشــان ســبب کمبود 
کالا و اختلال در توزیع متقارن خواهند شــد. اینان چه بســا افرادی پاک سرشت 
باشــند؛ اما چون توان حل مسئله ندارند، چون تفکر انتقادی را نیاموخته اند، در 
رویارویی با بحران ها رفتارهای هیجانی از خود نشــان می دهند. اگر در جامعه 
تفکر انتقادی و توان حل مســئله پرورش یابد، نه تنها بســیاری از مشکلات حل 
خواهد شــد؛ نه فقط بســیاری از مشــکلات پیش نخواهد آمد، بلکه در هنگام 

سختی و بحران، رویکردها عقلانی و همراه با آرامش خواهد بود.

 آوازی خوش در دوردست
در پایــان می خواهــم یک  بار دیگــر با شــاگردانم و با تمــام دانش آموزان و 
دانشــجویان ایران سخن بگویم. برای همه شما و حتی برای من و هم نسلان من، 
این جنگ نخســتین مواجهه با شرایط دشوار جنگی بود. همه ما وضعیت سختی 
را تجربه کردیم، درحالی که هم زمان مشــکلات دیگری هــم داریم که در بخش 
نخست اشاره کردم. اینکه ناامیدی در چنین شرایطی به سراغ آدمی بیاید تعجبی 
ندارد و طبیعی است. اما آنچه باید بدانیم این است که نباید در ناامیدی فرورفت. 
ایران اگرچه امروز ســخت گرفتار مشکلات رنگارنگ است؛ اما تاریخ این سرزمین 
گواهی می دهد که «ایران هرگز نخواهد مرد» و نیروی انســانی کشور که در صدر 
و رأس آن جوانان هســتند، عامل بقای ایران و خودشــان هســتند. به آینده ایران 
امید داشته باشــید و برای آن تلاش کنید. برخی بر این باورند که جوانان امروزی 
نه توان نســل های پیش از خود را دارند و نه دغدغه میهن دارند. من بر این باور 
نیســتم. این نسل با نســل پیش از خود تفاوت هایی دارد و باید هم داشته باشد. 
جهان تغییر کرده، جوان ایرانی هم تغییر کرده. نسل پیشین چهل وچند سال پیش 
اساسا در گفتمانش چیزی به نام توســعه معنا نداشت. بیشتر آرمان خواه بودند 
و گاهی غرق در خیالات؛ اما این نســل گوشــش مدام بــا واژگانی زنگ می خورد 
که برای توســعه ایران لازم اســت. این نسل هم هوش بالاتری دارد و هم به رغم 
گاهی دلسردشــدن، تاب آوری بالاتری دارد چون توان حل مسئله اش بالاتر است. 
این نســل آنچه نیاز دارد، همراهی و همدلی است. انسان موجودی آموزش پذیر 
اســت و باید تاب آوری و همدلی و همدل شــدن را بیاموزد؛ همچنان که فیزیک و 
ریاضی را می آموزد. نســل جوان باید مهر به میهن را و اندیشــه نوسازی ایران را 
بیاموزد؛ آن چنان که پزشــکی را می آموزد. باید به تنوع و تکثر این نســل و گاهی 
خســتگی هایش احترام گذاشــت چون حق دارند و باید با اینان همراه بود. اینان 
اگرچه امروز درختانی نحیف اند؛ اما ریشه هایشــان در خاکی بارور است و تجربه 
نشــان داده درختان پرمیوه ای هستند. نســل جوان امروز ایران در آینده فرزندانی 
را تربیــت خواهند کرد که به باور من رنســانس یا نوزایــی ایرانی را کلید خواهند 
زد. آن چنان که در همین چهار دهه زنان ایرانی توانســتند بخش مهمی از چرخه 
توسعه خواهی ایران شوند. اگر نسل امروز بدانند که آموزگاران و استادان شان در 
دل سختی ها به آنان آموزش می دهند و به آنها امید دارند، آنان نیز بیش از پیش 
همت خواهند کرد. این نســل باید بداند روی شــانه های پورسیناها و امیرکبیرها 
ایستاده است و اگر بداند، ایران سرزمین شیران خواهد شد و بار دیگر رسالت خود 

را در جهان ایفا خواهد کرد.

گلناز روستایی علی طهایی 
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

خط  در  زمانی  ایران 
دانش  تولید  مقــدم 
در جهــان بود. فقط 
نبودیم،  ایرانی ها  ما 
اما ما بودیم و پررنگ 
دوره ای  بودیم.  هم 
به  سده  چند  که  بود 
درازا هم کشــید و از 
آن بــا نــام عمومی 
طلایــی  «دوره 
اســلامی»  تمــدن 
اما  می برنــد،  نــام 
آن  درست تر  عنوان 
«شــکوفایی دانشی 
دوره  در  ایــران 

اسلامی» است.

بدون  کشــوری  هیــچ 
و  مردمانــش  همــت 
باشندگانش  خرد  بدون 
اگر  است.  نشده  ساخته 
ما اجازه دهیم که رآکتور 
درون مان خاموش شود، 
گویی چراغ های کشوری 
را خامــوش کرده ایــم؛ 
در  کنیم  تــلاش  اگر  اما 
موتور  خاموشی  هر  پس 
دیگر  بــار  درون مــان 
برخیزیــم و زمام امور را 
به  هم  گیریم،  دست  در 
توســعه خودمان کمک 
کرده ایم و هم به توسعه 

ایران.
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سنگ زیرین آسیا
درس هایی از تارخ دانش در ایران و جهان برای تاب آوری پژوهشگران

نوشــته ای را که پیش روی شماســت، اگرچــه در روزهای جنگ 
۱۲ روزه نوشــته ام؛ جنگی که بارها درباره اش در «شرق» نوشتم و 
نوشــتند؛ اما ترجیح دادم کمی از آن جنــگ فاصله بگیریم و بعد 
اقدام به انتشــار آن کنم، زیرا خواندنش کمی حوصله می خواهد 
و کمــی خلوت گزینی با خویشــتن کــه پس از خوانــدن، با خود 
بیندیشــیم که وظیفه ما در پیشــگاه میهــن و در برابر خودمان و 
در کنار عزیزان مان چیســت. نیاز داریم پــس از خواندن بال های 

خیال را به پرواز درآوریم و با پورســینا و خواجه نصیر و ابوریحان هم سفر شویم و 
با خود بیندیشیم که به راســتی، ما فرزندان این مرزوبوم که ادامه دهندگان راه این 
ستارگان همیشه درخشان تاریخ دانش بشری هستیم، در این زمانه سخت چه باید 
بکنیم. نوشــتن این مقاله را بیش از هرکس مدیون اســتادی هستم که از او درباره 

هسته های اتمی بســیار آموخته ام. با اســتادم همیشه در تماس 
هســتم و اگر از من خبری نباشد، او همواره پیش قدم تماس است 
و می گوید: می دانم سرت شلوغ اســت، بگذار منِ پیرمرد جویای 
حال پسرم باشم. وقتی ماجرای شاگردانم را برایش تعریف کردم، 
از من خواست این مطلب را برای روزنامه «شرق» بنویسم. من نیز 
چنین کردم. نســخه نهایی این مقاله را در روز سی ام تیرماه ۱۴۰۴، 
تنظیم کرده ام. روزی که در آن سپهسالار آسمان ایران، جاویدنام 
سرلشــکر خلبان، عباس دوران در پدافند از «ایران» و نه هیچ  چیز دیگر، در آسمان 
بغداد جاودانه شــد. این مقاله اگرچه درباره دانــش و تاریخ پرگنج آن برای امروز 
است، اما مایلم آن را به عباس دوران پیشکش کنم که از فراز آسمان ایران نظاره گر 

فرزندان این سرزمین است که ایران را از فرش به عرش برسانند.

حسن فتاحی


